
درتبیینسیاست
سیاست بیان مقاصد، طرح یک اقدام یا مجموعه ای از اصول 
راهنما در یک موقعیت گسترده و به معنای قدرت برای تعیین 
مواردی است که »باید یا نباید« انجام شوند. سیاست محصول یا 
نتیجه نیست، مقصد است. سیاست ها بیانگر مقاصدند نه اهداف. 
سیاست بیشتر از جنس فرایند است و با مواردی که بیان کنندة 
طرح یا برنامه های اجرایی هســتند تمایز دارد. سیاست اعمال 
قدرت برای تعیین مواردی است که باید به اجرا در آیند. سیاست 
مشخص می کند چه کسانی از آن سود و بهره می برند و به چه 
منظوری دنبال می شود و چه کسانی یا چه محل هایی هزینة آن 

را می پردازند.
سیاست باید بتواند خدمات آموزشی را تنظیم و قاعده مند کند. 
برای مثال: »چرخش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از 
تولید و فروش محصول به ارائه و فروش خدمات« در واقع نوعی 

سیاست است.
 مثال هایی دیگر از سیاســت که نه از جنس هدف هســتند 
و نه راهبرد، عبارت اند از: »انتخاب مدیران مدرســه از معلمان 
همان مدرســه ای که در آن کار می کنند«؛ »استفاده از مدیران 
مرد در مدرســه های ابتدایی پسرانه«؛ »کاهش نیرو و استفاده 
از ســازمان تخت، چابک و چالاک در بازآرایی ساختار سازمانی 
آموزش وپرورش«؛ »ریشــه کنی مدرسه های کپری تا 1404«؛ 

»محو کلاس های بخاری سوز تا 1402«.
سیاســت های آموزشــی هم کارکرد اقتصــادی دارند و هم 
اجتماعی و فرهنگی. سیاســت هم محصول است و هم فرایند؛ 

یعنی بیانیه ای مکتوب و قدرت به اجرادرآوردن بیانیة مکتوب.
 سیاســت باید بتواند در ســطح ملی، محلــی و فراملی بر 

شکل گیری رویدادهای روزمرة مدرسه ها تأثیر بگذارد.
 سیاســت همچون ریل نگهبان )گاردریل( حرکت سازمان 
اســت که همة فعالیت ها، برنامه ها و کنش هــا را تا مقصد در 
چارچوبی مشــخص هدایت می کند. سیاست مبتنی بر برنامة 
کلان1 سازمان تعیین می شود و هدایت سازمان را بر عهده دارد.

سیاســت کلانِ بیرون از ســازمان باید به گونه ای باشــد که 
تصمیم های کلیدی را در اجرا تحت تأثیر قرار دهد؛ تصمیم هایی 
که نمایانگر ترکیب پیچیدة عواملی نظیر ارزش گذاری های فردی، 
منابع موجود و نگرش عوامل ذینفع هستند. چنانچه سیاست ها 
تحت تأثیر گفتمانی غالب قرار نگیرند، در درون سازمان عملیاتی 
نخواهند شد. مجریان اصلی در مدرسه، به جای انفعال و اجرای 
صرف سیاست ها، باید در شکل گیری سیاست های تعیین شده 
مشارکت داشته باشند؛ یعنی رهبران مدرسه هم مجری سیاست 
باشــند و هم سیاســت گذار. نباید بین ایجاد سیاست و اجرای 

سیاست تمایز قائل شد.
لازم اســت به جای سیاست گذاری، از فرایند تدوین سیاست 
استفاده شود. واژة سیاست گذاری واژه ای کم بهره و سنتی است.

تحلیلسیاستها
الگــوی تحلیل سیاســت ها چهار ســطح دارد که در هم 

تنیده اند و رابطه ای سلسله مراتبی دارند:
 دو ســطح اول تدوین سیاست هستند و شامل وضعیت 

سياست و سياست گذاری آموزشیسياست و سياست گذاری آموزشی
 دکتر حیدر تورانی

مهارت های مدیریتی

کلیدواژه ها: سیاست، سیاست گذاری، سیاست گذاری آموزشی

بیان و نوشته های مدیران سطوح گوناگون سازمانی، از ستاد تا صف، نشان  می دهد که از تعریف سیاست و تمایز بین سیاست و 
هدف عاجزند یا فهم دقیقی از آن ندارند، چرا که از این دو واژه در ردیف هم و به جای هم استفاده می شود. ازاین رو، مطالعة این 
نوشتة کوتاه را که در تعریف و تمایز و تفاوت سیاست و اهداف صراحت دارد، به همگان، به ویژه مدیران مدرسه، سفارش می کنم.
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راهبردی  و جهــت  اجتماعی سیاســی 
می شوند.

 دو ســطح دوم اجــرای سیاســت 
هســتند که شــامل اصول ســازمانی، 
اقدامات و شیوه های اجرایی و تأکید بر 
کثرت گرایی در سیاست گذاری هستند.

 تدوین سیاســت و اجرای سیاست 
باید در دل یک الگو دیده شــوند. از هم 
جداشدنی نیستند و در یک فرایند قرار 

دارند.
 امروزه نقش حکمرانی ها و تأثیر آن ها 

بر سیاســت ها و سیاست گذاری ها بیشتر و 
مهم تر از نقش دولت هاست. برای مثال: نقش 

ســازمان تجارت جهانی، فیفا، یونســکو، آیسسکو، 
ســازمان جهانی غذا و دارو، سازمان استاندارد جهانی، بانک 
جهانی و نهادها و مؤسســات تجاری و آموزشــی خصوصی 
داخل کشــور، فضای مجازی و رایاســپهر )فضاي سایبري(، 
نرم افزارها و شبکه های جهانی، فیســبوک، توییتر، آمازون، 

گوگل و یاهو.
 سیاســت های آموزشــی بر چهــار ارزش کلیدی بنیان 

گذاشته می شوند:
 ارزش های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی.

درتشریحسیاست
سیاســت گذاری می کنیم تا هدفی محقق شــود. بنابراین، 
سیاست گذاری می تواند بعد از هدف گذاری باشد یا هم زمان 
با آن؛ مگر اینکه شــرایط اجتماعی و سیاسی خود را تحمیل 
کند؛ مواردی از قبیل جهانی ســازی، بیماری های نوظهور و 

تحریم ها.
در توضیــح بیشــتر این عبارت چنین می تــوان گفت که 
اقتصاد مقاومتی به مثابة سیاســتی است که به منظور تحقق 
هدفی به نام »توســعة اقتصادی و کسب درآمد« وضع شده 
است. یعنی اتخاذ سیاســت اقتصاد مقاومتی کمک می کند 
تولیدات داخلی به مثابة یک هدف رونق بگیرند. مثال دیگر، 
نگاه و رویکرد ســرمایة انســانی به آموزش وپرورش به عنوان 
یک سیاســت آموزشــی برای تحقق هدف ارتقــا و اعتلای 
منابع انســانی است. در انقلاب اسلامی ایران ام القرای جهان 
اسلام شــدن یک سیاست جهانی است که هدف آن معرفی، 
گســترش و صــدور آموزه های انقلابی و ارزش های اســلام 
ناب محمدی )ص( اســت. بدیهی اســت، جهانی سازی در 
شــکل گیری کیفیت و کمیت سیاســت های آموزشی تأثیر 
دارد. ناگفته نماند، خوشــبختی آیندة ملت ها در توانمندی 
آن ها در رقابت بین المللی اســت. لذا سیاست های آموزشی 
باید بر نظریة انســانی و محوریت آن مبتنی باشــند. محیط 
اجتماعی سیاســی منشأ سیاســت گذاری و در بیشتر موارد 
مبنای مشروعیت سیاست هاست. سیاست ها از گفتمان غالب 
نشــئت می گیرند؛ به عبارت دیگر، زمان مشروعیت بخشــی 
مورد اســتفاده برای ارائه و تأیید سیاســت آموزشی، بازتاب 

گفتمان در قالب فضای اجتماعی سیاسی است.
لازم است در زمینه های جهانی شدن، جهانی سازی، نظریة 

بازار  انسانی، حقوق شهروندی،  سرمایة 
کار، تنوع فرهنگــی، عدالت اجتماعی، 
قومیت هــا  و  فرصت هــا  برابــری  و 

سیاست گذاری آموزشی داشته باشیم.
سیاست جهانی ســازی اقتصاد موجب 
شد توان ملت  دولت ها برای حفظ اقتصاد 
ملی شکسته شود. لذا چاره ای نیست تا 
به رقابت های بین المللی اهمیت دهند و 
برای آن آماده شــوند. این سیاست مهم 
در راستای تحقق هدف افزایش توانمندی 
دولت ملــت در رقابت بین المللی اســت. 
جهانی سازی در شــکل گیری سیاست های 
آموزشــی تأثیر دارد. حتی زبــان آن نیز برای 
توصیف فعالیت هایشان، گفتمان های ما را در سیطرة 
خویش در می آورد. بنابراین، بعد از هدف گذاری، سیاست گذاری 
می کنیم تا اهداف و برنامه ها و اقدامات در چارچوب ظرفیت و 

حدود سیاست قرار گیرند و تا مقصد هدایت شوند.
سیاســت یک فرایند اســت و به ندرت نقطــة آغاز و پایان 
مشــخصی دارد. تمرکزگرایــی، تمرکززدایــی، رســمیت و 
پیچیدگی از واژه های سیاســتی هســتند، نه هدف گذاری. 
در میــدان رقابت نهادها و بخش هــای خصوصی مبتنی بر 
ساختارهای مردم ســالار )دموکراتیک(، دولت نقش میانجی 
خردمنــدی را دارد که می کوشــد علاقه هــای گوناگون و 
متعارضــی را که گروه ها و بخش های گوناگون ابراز می کنند 
فراهم و تأمین کند. دولت نمایندة هیچ گروه خاصی نیست، 
بلکه می کوشــد بیــن علاقه های گروه ها تــوازن ایجاد کند. 
معمــولًا بین دســته بندی های اجتماعــی نقش هایی وجود 
دارنــد و دولت در مصالحة بیــن گرایش های متعارض نقش 
کلیدی دارد. البته تعــارض باید در قالب قواعد بازی صورت 
پذیرد. قواعد قانونی بی طرف هســتند و از هیچ گروه خاصی 
جانب داری نمی کنند. مجدداً یادآوری می شود، در این رهگذر 
نبایــد نقش حکمران های ملــی و بین المللی و جهانی مانند 
بانک جهانی، ســازمان تجارت جهانی، مؤسســات و مراکز 
علمی، اقتصادی و آموزشی از قبیل یونسکو، سازمان همکاری 
و توســعة اقتصادی2، فیفا، فیلا، شبکه های اجتماعی بزرگ 
جهانی و شرکت های نوآفرین )استارتاپ ها( را در کنار نقش 

دولت ها فراموش کرد.
سیاست ها نمی توانند از شرایط اجتماعی سیاسی که در آن 
شکل می گیرند برکنار باشــند. زمانی که سیاست ها تدوین 
می شوند، مهم است شــرایط اجتماعی سیاسی چگونه باشد! 
به ویژه فشارهای اقتصاد جهانی در جهت اعمال سیاست های 

یکسان در شرایط فرهنگی متفاوت.
 به طورکلی، هر چه ســاختار دولت انعطاف بیشتری داشته 
باشــد، مجال بیشتری برای تنوع سیاست ها در سطح محلی 
وجود دارد. سیاســت ها باید بازتاب ارزش باشند. سیاست ها 
هم محصول شرایط و هم به وجود آورندة آن هستند. برخی از 
این شــرایط عبارت اند از: تغییرات جمعیتی، زیست محیطی، 
آب، خشک ســالی، پیشــرفت های فناورانه و اقتصاد بر پایة 
فناوری آي تي، آي سي  تي، فناوری های نانو، بایو، تجارت آزاد، 

تحریم و پساتحریم.

سیاست همچون ریل 
نگهبان )گاردریل( 

حرکت سازمان است 
که همۀ فعالیت ها، 

برنامه ها و کنش ها را 
تا مقصد در چارچوب 

مشخص هدایت 
می کند

پی نوشت ها
1. Macroplan
2. OECD

23رشد مدیریت مدرسه دورۀ ۲۱ / شمارۀ  ۴ / دی ۱۴۰۱


